
  

Philosophical Analysis of the Relationship Between 
Pleasure and the Meaning of Life Based on Naturalistic 

Theories 

Muhammad Jafar Rezaee1 , Muhammad Ishaq Arefi2 , and 
Javad Raqavi3  

 

1. PhD Graduate in Islamic Philosophy, Al-Mustafa International University, Khorasan Branch, Mashhad, 
Iran. Email: jafar.rezayee1385@gmail.com 

2. Corresponding Author, PhD in Islamic Philosophy and Theology, and Lecturer at Al-Mustafa International 
University, Khorasan Branch, Mashhad, Iran. Email: eshagharefi43@gmail.com 

3. Assistant Professor, Department of Islamic Philosophy and Theology, Khorasan Branch, Al-Mustafa 
International University, Mashhad, Iran Email: j_raghavi@miu.ac.ir 

 

Article Info ABSTRACT 
Article type:  
Research Article 
 
Article history:  
Received 

23 February 2024 
Received in revised form 

31 March 2024 
Accepted 

01 May 2024 
Available online 

21 December 2024 
 

 

Keywords:  
pleasure, 
meaning of life, 
subjective Naturalism, 
objective Naturalism, 
naturalism 

Today, the question of whether life is meaningful or not has 
become a prevalent topic of discussion. But what is the 
relationship between this concept and pleasure—a term 
frequently used to describe human life and considered one of 
its primary ideals? Given the variety of theories proposed 
about the meaning of life, it is necessary to address this 
question by examining these diverse perspectives. 
Consequently, this study utilizes a descriptive-analytical 
approach to investigate the relationship between pleasure and 
the understanding of life’s meaning within naturalistic 
theories . The study concludes that, according to subjective 
naturalism, there is an equivalence between instances of 
pleasure and the meaningfulness of life. This point highlights 
the interdependence of the perceptual forms of these two 
concepts. On the other hand, according to objective 
naturalism, the relationship between instances of pleasure and 
the meaning of life is one of absolute generality and 
peculiarity. This indicates that, within these theories, the 
perceptual form of life’s meaning necessitates pleasure but not 
vice versa. 
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ژه  دوا  ها: کلی
 لذت،  

   ،یزندگ  يمعنا
   ،یانفس ییگراعت یطب 
   ،یآفاق ییگراعت یطب 
 ییگراعت یطب 

امروزه سخن گفتن از معنادار بودن یا نبودن زندگی به حرف روز بدل شده است؛ 
اي که آن هم در توصیف زندگی  اما این مفهوم چه نسبتی با لذت دارد؟ مقوله

 .گرددهاي اصلی زندگی وي قلمداد میشود و جزو آرمانمیبشر فراوان استفاده  
هاي گوناگونی مطرح شده است، ناگزیریم ازآنجاکه دربارۀ معناي زندگی نظریه

نظریه این  به  پرسش،  این  به  پاسخ  مقام  کنیمدر  توجه  این    .هاي مختلف  بر 
توصیفی روش  با  نوشتار  این  تلقی -اساس،  با  لذت  نسبت  بررسی  به  تحلیلی 

نوشتار نتیجه گرفته است   .گرا از معناي زندگی پرداخته استهاي طبیعتنظریه
گراي انفسی، هاي طبیعتمیان مصادیق لذت و معناداري زندگی، طبق نظریه  که

نکته است؛  برقرار  تساوي  بهنسبت  که  خواي  نشاننوبۀ  میان د  تلازم  دهندۀ 
زندگی، طبق    يمیان مصادیق لذت و معنا  .صورت ادراکی دو مفهوم مذکور است

طبیعتنظریه است؛  هاي  برقرار  مطلق  خصوص  و  عموم  نسبت  آفاقی،  گراي 
مینکته نشان  نهایت  در  که  این اي  طبق  زندگی  معناي  ادراکی  صورت  دهد 

 .ها مستلزم لذت است، نه بالعکس نظریه
 

هاي  ). تحلیل فلسفی از نسبت لذت و معناي زندگی بر اساس نظریه 1403رضایی، محمدجعفر؛ عارفی، اسحاق؛ رقوي، جواد ( ستناد:  ا 
 https://doi.org/10.22034/pke.2025.17943.1846.  187 ـ173)،  2( 11،  پژوهشنامۀ کلام گرا.  طبیعت 
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 مقدمه 

ام؟ به کجا خواهم رفت؟ منزلت و جایگاه من در میان موجودات این هستی کجاست؟ کیستم؟ از کجا آمده 
ام؟ نقش و کاربرد من در این هستی چیست؟ آیا زندگی آدمی ارزش زیستن دارد؟ براي چه آفریده شده 

داري زندگی آنان  هایی براي معناسرچشمۀ ارزشمندي و معناداري زندگی آدمی چه چیزهایی است و چه راه 
شناختی  هاي روان شناسانه در کنار نگرانی شناسانه، و ارزششناسانه، غایتهاي هستی وجود دارد؟ این پرسش

  اند هایی و چالش   مسائل اي از  ناامیدي، پوچی، افسردگی، اضطراب، درد و رنج، و احساس غربت، نمونه همچون  
دغدغه  از  یکی  به  را  زندگی  معناداري  اساسکه  تبدیل میهاي  انسان  وادار میی  را  او  و  در  سازد  تا  کند 

هایی دربارۀ لذت زندگی نیز براي انسان از سوي دیگر، پرسش  .وجوي معناي زندگی خویش برآیدجست
توانند لذت جویی دارد؟ چه چیز یا چیزهایی میجهانی چقدر قابلیت لذتمطرح است؛ مانند اینکه زندگی این

سازند؟ آیا لذت امري متواطی است یا مشکک؟ آیا منشأ لذت در درون فرد انسانی را در زندگی آدمی محقق  
کند؛ ها نیز از اهمیت و مطلوبیت لذت در زندگی افراد انسانی حکایت میاست یا در بیرون از او؟ این پرسش 

را تنها آرمان  گرا) را به این اندیشه سوق داده است تا لذت  اي که برخی اندیشمندان (فیلسوفان لذتگونه به 
 .اصلی آدمی قلمداد کنند

دهد که لذت و معناداري زندگی دو خواسته و مطلوب بنیادین  ملاحظۀ مجموع این مسائل نشان می
دو مطلوبی که نقش مهمی در   ،دهدمشترك آدمی است و انگیزۀ بسیاري از رفتارهاي وي را تشکیل می

شان را محصول میزان دستیابی به  گونگی و کیفیت زندگینوع زیستن افراد انسانی دارند و افراد انسانی، چ
شود این است که میان این دو مطلوب که هر دو در  در این میان، پرسشی که مطرح می  .دانندآن دو می

گیرند، چه نسبتی برقرار است؟ آیا زندگی معنادار،  توصیف و ارزیابی زندگی بشر فراوان مورد استفاده قرار می
جویی زندگی براي تحقق معناداري آن  ه در آن همواره مؤلفۀ لذت وجود دارد؟ یا آیا لذتاي است کزندگی

سنجی میان این  پاسخ به این پرسش و نسبت ،  کند؟ از باب «تعرف الأشیاء بأضدادها بل بأغیارها»کفایت می
 به دستآن دو  تري از  تواند به ما در فهم بهتر هر دو یاري رساند و درك روشندو مفهوم در نهایت می

سنجی که در ادبیات مربوط به معناي زندگی تاکنون چندان مورد  در این راستا، بررسی این نسبت  .دهد
حال، ازآنجاکه پاسخ این مسئله ربط وثیقی به  بااین  .توجه قرار نگرفته است، وجهۀ همت این نوشتار است

ها  هاي گوناگونی مطرح است که بررسی آنه تلقی ما از معناي زندگی دارد و دربارۀ معناي زندگی نیز نظری
فراخ  میمجالی  نسبتتر  به  پاسخ،  مقام  در  است  شده  ناگزیر  نوشتار  برخی  طلبد،  تلقی  با  لذت  سنجی 

لحاظ باور به کمالات گرا به هاي فراطبیعتدر نظریه   .هاي مطرح دربارۀ معناداري زندگی بسنده کندنظریه 
گرا همواره هاي طبیعتبراي معناداري زندگی وجود دارد؛ اما در نظریه معنوي و حیات اخروي، مجال وسیعی  
توان وجهی براي معناداري زندگی پیدا کرد و در صورت وجود معنا،  این مشکل وجود داشته که چگونه می

بر   .یابدگرایی اهمیت میآیا چیزي فراتر از لذت است؟ لذا بررسی رابطۀ لذت و معناداري بر اساس طبیعت
هاي معناي زندگی،  بندي رایج دربارۀ نظریه تحلیلی و بر محور دسته -اساس، نوشتار با روش توصیفی  این

 . پردازد گرا از معناي زندگی میهاي طبیعتبه بررسی نسبت لذت با تلقی نظریه 
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اقتضاء پیش از ورود به بحث اصلی، لازم است اندکی دربارۀ معناي زندگی، لذت، تلازم، استلزام، و  
 .توضیح دهیم

برخی فیلسوفان معناي زندگی را به    .دربارۀ معناي زندگی سه دیدگاه عمده وجود دارد  :معناي زندگی
معناي هدف زندگی دانسته، برخی آن را به معناي کارکرد زندگی تلقی کرده، و سرانجام گروهی آن را به  

این  .اندارزش زندگی تفسیر کرده  میان  واژه استاز  این  معناي سوم  به  راجع  فیلسوفان عمدتاً  نزاع   . ها، 
دهد، مراد از معنا در ترکیب «معناي زندگی»، نوعی ) توضیح می2023طور که تدئوس متز (بنابراین، همان

ارزش مثبت ذاتی (در مقابل ابزاري) است که ذومراتب است و در عین حال به مفاهیم دیگري از قبیل  
گرا دربارۀ معناي زندگی که محور  هاي طبیعتازآنجاکه نظریه   .شادي و مانند آن قابل فروکاست نیست

کنند، ما نیز در این مقاله همین تلقی از معنا  نوشتار است، دقیقاً دربارۀ همین معنا بحث میاصلی ما در این  
 .را مدنظر داریم

توان گفت  اگرچه ارائۀ تعریفی دقیق از لذت در حیطۀ علوم شناختی است، اما در نگاهی کلی می  :لذت
 .  توأم با آرزوي دستیابی استمثابۀ نوعی تجربۀ مثبت، معمولاً«لذت»، تجربۀ کاملاً درونی است و به 

شود که میان مصادیق یا افراد آن دو مفهوم نسبت رابطۀ تلازم میان دو مفهوم زمانی واقع می   :تلازم
آیا از نظر فلسفی میان دو مفهوم «معناي زندگی» و «لذت»، رابطۀ تلازم برقرار    .«تساوي» وجود داشته باشد

ن تمام مصادیق مفهوم لذت است و نیز تمام مصادیق مفهوم  است؟ آیا تمام مصادیق معناي زندگی هما
لذت، همان تمام مصادیق معناي زندگی است؟ پاسخ این است که اگر میان تمام مصادیق دو مفهوم مذکور،  

برده «رابطۀ تلازم» برقرار  صرفاً نسبت تساوي وجود داشته باشد، در این صورت است که میان دو مفهوم نام
 . خواهد بود
شود که مصادیق یکی از دو مفهوم شامل مصادیق طرف دیگر  این رابطه زمانی محقق می  :زاماستل

مثال روشن این رابطه در نسبت عموم   .طرفه و استلزامی خواهد بودمفهوم شود و در این صورت، رابطه یک 
ا  و خصوص مطلق است؛ زیرا یک طرف نسبت که عام و فراگیر است، تمام مصادیق طرف دیگر نسبت ر

مثلاً در    .در چنین حالتی است که مفهوم خاص مستلزم مفهوم عام خواهد بود  .که خاص است در بر دارد
توان گفت معناي زندگی که خاص است و لذت با توجه به تمام اقسامش  رابطۀ معناي زندگی و لذت، می 

ناي زندگی  که عام است، میان مصادیق این دو مفهوم، عموم و خصوص مطلق واقع است و مفهوم مع
 . نسبت به آن مصادیق مشترك، مستلزم مفهوم لذت خواهد بود

مثلاً    .آید که مفهومی شرط وصول به مفهومی دیگر قرار گیردمی  به وجود این رابطه وقتی    :اقتضاء
در بحث ما، فهم معناي زندگی، مقتضی لذت است؛ یعنی ادراك صحیح معناي زندگی، شرط وصول به  

 .لذت حقیقی است
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 گرایی انفسیطبیعت

 توصیف نظریه 
هاي مختلفی که از این مفهوم دارند، عمدتاً در  هاي رایج دربارۀ معناي زندگی با توجه به طرز تلقینظریه 

طبیعت کلی  دستۀ  دو  از  فراطبیعتیکی  و  میگرا  جاي  فراطبیعتنظریه   .گیرندگرا  میهاي  تا  گرا  کوشند 
ها تبیین  همچون وجود خداوند یا جاودانگی انسان یا هردوي آنمعناداري زندگی را بر اساس امور فراطبیعی  

ها و شرایط لازم و کافی براي دستیابی به معناي اند ارزشگرا مدعیهاي طبیعتدر مقابل، نظریه   .کنند
توان آن را شناخت وجود دارد و براي نیل به زندگی معنادار،  زندگی در همین جهانی که با علوم بشري می

هاي ها و امکانرا قابلیت ها و معانی زندگی از سوي ماوراي این جهان مادي نیست؛ زینیازي به کسب ارزش
اند و به مدد  ها در زندگی هر فرد انسانیفراوانی در این جهان وجود دارد که زمینۀ مناسب براي بروز ارزش

یافتها میآن زندگی دست  معناي  به  دارد که   .توان  قابلیت  مادي  رویکرد، جهان  این  «مطابق  بنابراین 
 ). 247 ص.   ،1393گی فراهم کند» (نعمتی، بستري مناسب را براي دستیابی به معناي زند

دلیل اختلافی که در تفسیر ارزش و معنا با یکدیگر دارند، عمدتاً در یکی از  گرا به هاي طبیعتنظریه 
گراي انفسی معناي زندگی را در باطن وجود هر  هاي طبیعتنظریه   .گیرنددو دستۀ انفسی و آفاقی جاي می

هاي هر ها و مطلوبات و انتخابزندگی معنادار را فقط تابع خواسته   فرد انسانی جسته و شرایط تحقق یک
در مقابل،    .کنندهاي هر فرد انسانی در معناداري زندگی توجهی بسیار می فرد دانسته و به علایق و سلیقه 

ل دانند که در وراي امیاگراي آفاقی معناي زندگی را مرتبط با امور طبیعیِ ارزشمندي میهاي طبیعتنظریه 
 . و مطلوبات فرد انسانی وجود دارند 

هاي درونیِ فرد انسانی زندگی را گراي انفسی دربارۀ اینکه کدام تواناییهاي طبیعتمدافعان نظریه 
اند و به همین  طور مثال، برخی معتقدند که احساسات و عواطف اساسیبه   .دارند  نظرکند، اختلافمعنادار می

برخی معتقدند که    .دانندها یا مستغرق شدن به کارها می تن از انتخاب خاطر، معناي زندگی را رضایت داش
به هاست؛ مانند اینکه در زندگی تمایل به چیزي پیدا کنیم و براي  معناي زندگی تابع تمایلات و خواسته 

انسانی را   .آوردن آن تلاش نماییم  دست افراد  در این صورت، تمایل به چیزي و وصول به آن، زندگی 
ها براي معناداري  ها و تلاش براي تحقق آنها و انتخاب معتقدند گزینشنیز  برخی دیگر    .سازدمی  معنادار

هاي معنادار زندگی گویند جنبه بالاخره، کسانی هم هستند که می  .زندگی آدمی سهم اساسی و بسزایی دارند
و ارزشمند بشمارد (متز، آوردن چیزي که شخص آن را مهم  به دست، مانند مربوط به عقاید و باورها است

 ). 281 ص.   ،1382
هاي مختلف این است که زمانی یک  رغم این اختلافات، هستۀ مشترك این نظریه حال، علیبااین

چنین  در نتیجه، این  .موضوع یا مسئله معنادار خواهد بود که خود فرد بخواهد براي آن معنایی در نظر بگیرد
هاي بیرون از وجود وي  معنایی به امور ذهنی و درونی و نگاه مثبت فرد بستگی داشته و عوامل و مؤلفه 

ها  «هر شخص باید معناي زندگی خود را جعل کند؛ زیرا ارزش  .تأثیري بر معناداري زندگی او نخواهد داشت 
توان گفت که زندگی  خص وجود ندارد و به تعبیري میصرفاً انفسی بوده و معنا مستقل و مقدم بر انتخاب ش
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دهد» (گرت، عنوان امر ارزشمند، به آن معنا میهیچ معنایی ندارد و فقط خود شخص با انتخاب یک امر به 
 ). 105 ص.   ،1396

 سنجی نسبت
 . کنیمهاي انفسی بررسی میدر این بخش، نسبت قلمرو دو مفهوم لذت با معناي زندگی را برحسب نظریه 

میبدین تلاش  نخست  نگارنده  چهارگانۀ منظور،  نسب  چارچوب  در  را  زندگی  معناي  و  لذت  قلمرو  کند 
وجه»، و «تباین» مورد تحلیل قرار داده و بعد از  «تساوي»، «عموم و خصوص مطلق»، «عموم و خصوص من

ها پی ببرد؛ زیرا اگر  نهایی مانند تلازم، استلزام، یا اقتضاء بین آ سنجی، به وجود رابطه طریق این نسبت
عنه این دو مفهوم، نسبت تباین برقرار باشد، هیچ نوع رابطۀ تلازم، استلزام، یا اقتضاء را میان  میان محکی

هاي  برده، نسبتعنۀ دو مفهوم ناملیکن اگر میان محکی  .توان تصور نمودمفاهیم معناي زندگی و لذت نمی
هایی مانند تلازم، استلزام، یا اقتضاء وجه برقرار باشد، رابطه نتساوي یا عموم و مطلق یا عموم و خصوص م

 . توانند وجود داشته باشندمی
ها و امیال شدید فرد  ها، معناداري زندگی تابع و محصول خواسته که بر اساس این نوع نظریه ازآنجایی

«نسبت تساوي» باشد؛ تواند صرفاً  عنۀ مفهوم معناي زندگی با مفهوم لذت میانسانی است، رابطۀ محکی
هاي شدید  شود که امیال و خواسته ها، در صورتی زندگیِ فرد انسانی معنادار می زیرا بر اساس این نوع نظریه 

نام «لذت» هم به  به  پیدا کند و در همین وضعیت، حالت و کیفیتی  و  او تحقق  امیال  دلیل تحقق چنین 
ها، و تعلقات، امور درونی و ساحت ها، خواسته گرایش آید؛ چراکه  می  به وجودهایی در وجود آدمی  خواسته 

هاي مثبتِ درونیِ وي چیزي دیگر نخواهد  اند و از سوي دیگر، لذت نیز غیر از حاصلِ تجربه باطنیِ آدمی
و   .بود لذت، حالت  و هم  است  آدمی  افراد  درونیِ  امور صرفاً  زندگی، حاصل تحقق  معناي  بنابراین، هم 

ا آنان  ز تجربه کیفیتی است که صرفاً  هاي در نتیجه، بر اساس نظریه   .آیدمی  به دستهاي مثبت درونیِ 
انفسی و ذهنی، حامل و موضوع دو مفهوم معناداري زندگی و لذت و همچنین منبع و سرچشمۀ آن دو،  

انسانی است و امور ها، علاقه احساسات، گرایش  فرد  امور باطنی و درونیِ  ها، مطلوبات، و در یک کلام، 
برده  گونه دخالتی در حامل و موضوع این دو مفهوم و نیز سرچشمه و منشأ دو مفهوم نامقی و عینی هیچآفا

هاي بنابراین، طبق نظریه   .نداشته و معناي زندگی و لذت، محصول و مولود امور عینی و آفاقی نخواهد بود
ی نیز بر اساس این نوع  انفسی، تحقق امیال و مطلوبات آدمی، همان معناي زندگی است و معناي زندگ

زمانی محقق میها مینظریه  این کیفیت هم دقیقاً  باشد؛ چون  به  تواند همان لذت  انسانی  شود که فرد 
البته با توجه به گستره و طیف    .چیزي که خواستارش بوده و تمایل وصول به آن را داشته، دست یافته است

جهانی را و  هاي مادي و اینبه این جهان، لذت  ها و امیال آدمی، تحقق امیال مادي و مخصوصخواسته 
دنبال خواهد داشت؛ نه اینکه تحقق  هاي غیرمادي را به هاي روحانی و معنوي، لذتتحقق خواسته و میل

امیال را در قلمرو معنوي فرض کنیم، ولی لذت متناظر با آن را مادي و جسمانی در نظر بگیریم یا بالعکس؛  
اي که باشد، لذت متناظر به آن را در همان زمینه لحاظ  ها در هر زمینه استه بلکه منطقی آن است که خو

 . هایمان واقعی یا نزدیک به واقع انجام گیردها و داوري نماییم تا قضاوت 
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هاي ها معتقد است انسان از لذتملاصدرا براي اثبات این مطلب و برتري لذت عقلی بر سایر لذت
لذت که تابعی از    .هاي حسی برتري دارندهاي عقلی او بر تمام لذتلذتمند است، اما  حسی و عقلی بهره 
شود؛ یعنی اگر آن  تناسب اینکه این امر ملایم مربوط به چه ساحتی باشد، متفاوت میامر ملایم است، به 

باشد، لذت حسی خواهد بود اگر در حوزۀ محسوسات  باشد، لذت عقلی و    . امر ملایم در حوزۀ معقولات 
 : وي چنین استاستدلال 

کند و از کند، اما ادراك حسی فقط ظواهر را درك می الف) عقل، حقیقت شیء ملایم را درك می
 . نصیب استدرك حقیقت امر ملایم بی

اش  رو، به میزان سعه وجودي ازاین  .دلیل تجردش با امور عقلی مجرد سنخیت داردب) ادراك عقلی به 
کند و از درك شود، اما حس، اجسام مادي و ظواهر را درك میتعالی و صفات او نائل میبه درك حق

 .بهره استساحت ربوبی بی
نتیجه دو مقدمۀ فوق این است که همۀ محسوسات براي حس ملایم و لذیذ نیستند، بلکه بعضی از 

ها ناقص و مخلوط به شر است، برخلاف  نافر با آن هستند؛ زیرا وجود آنها ملایم با حس و برخی مآن
ها  ها براي عقل ملایم و لذیذند؛ زیرا امور عقلی سعه در وجود دارند و تزاحم در آنمعقولات که همۀ آن

 ).122 ص.   ،9 ج.   نیست (ملاصدرا، همان،
و معناي زندگی، نسبت تساوي هاي فوق، میان قلمرو دو مفهوم لذت  نتیجه اینکه بر اساس نظریه 

از سوي دیگر، به نظر    .تر از دیگري نیستتر و کلی هاي دو مفهوم مذکور عامکدام از مطابقَاست؛ زیرا هیچ
رسد بر اساس این دیدگاه، موردي را سراغ نداریم که مطابقَ یکی از دو مفهوم باشد، بدون اینکه همان  می

با در نظر داشتن این رویکرد، هر چیزي که باعث تحقق معناي    عنۀ دیگري قرار گیرد؛ زیرامورد محکی
زندگیِ فرد انسانی شود، دقیقاً همان چیز باعث تحقق لذت وي نیز خواهد شد و آن چیزي که موجب لذت 

 . شودشده است، باعث تحقق معناي زندگی هم می
که  چنان  .رار استدهد که میان لذت و معناي زندگی رابطۀ تلازم برقسنجی فوق نشان مینسبت

دانیم، این نوع رابطه در دو مورد وجود دارد: نخست، در موردي که دو واقعیتی وجود داشته باشد که هر  می
این دو   .دو معلولِ علت سومی واقع شده و وجود هرکدام از آن دو معلول، مستلزم وجود دیگري خواهد بود

  . لتی ندارند، اما نسبت به یکدیگر بالسویه متلازمند معلول نسبت به وجود و تحقق یکدیگر هیچ تأثیر و دخا
مورد دومی که در آن تلازم وجود دارد، میان دو وجودِ علت و معلولش است؛ زیرا وجود علت تام، مستلزم  

اگر میان دو وجودي چنین استلزام    .وجود معلولش بوده و وجود معلول نیز مستلزم وجود علت تامش است
رسد  با این توضیحات، به نظر می  .رابطۀ میان این دو وجود نیز تلازم خواهد بودطرفینی و دوسویه باشد،  

ها،  گراي انفسی، چیزي غیر از تحقق امیال، گرایش وجود یا صورت ادراکی معناي زندگی که طبق طبیعت
وجودِ  گونه که  هاي درونی افراد انسانی نیست، مستلزم وجود یا صورت علمی لذت باشد؛ زیرا همانو خواسته 

هاي آدمی است، صورت ادراکی لذت نیز بر لذت انفعالی است و محصول و معلول تحقق امیال و خواسته 
که تحقق  در نتیجه، ازآنجایی  .ها متوقف و مترتب بر صورت علمی معناي زندگی استاساس این نوع نظریه 

برده،  یک از دو مفهوم نامو تصور مفهوم لذت، مولود تحقق و تصور معناي زندگی است، تحقق و تصور هر  
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این بدین معناست   .توان رابطۀ میان این دو مفهوم را تلازم دانستحاکی از وجود و تصور دیگرش بوده و می
ها، علت و مستلزم تحقق وجود لذت است و وجود لذت نیز مثابۀ تحقق امیال و خواسته که معناي زندگی به 

«تحقق معلول مستلزم تحقق علت خواهد بود،   .خواهد بودعنوان معلول، مستلزم وجود معناي زندگی  به 
 ). 79 ص.   ،1374گونه که تحقق علت مستلزم تحقق معلول است» (مصباح یزدي، همان

ها، تلازم است نه رابطۀ اقتضا  بنابراین، رابطۀ دو مفهوم لذت با معناي زندگی بر اساس این نوع نظریه 
شود که وجود مقتضی، علت ناقصۀ وجود مقتضاء باشد و  ق میو استلزام؛ زیرا رابطۀ اقتضا در جایی محق

ها، علت تام تحقق لذت است و در نتیجه، رابطۀ مفهوم  حال آنکه تحقق معناي زندگی طبق این نوع نظریه 
رابطۀ استلزام نیز در جایی وجود دارد که میان دو امر، لازم    .معناي زندگی با مفهوم لذت، اقتضایی نیست

برقرا ملزوم  ملزومش  و  مستلزم  امر لازم  ولی  بود،  خواهد  مستلزم لازم  ملزوم  این صورت،  در  و  باشد  ر 
تواند باشد؛ زیرا گاهی لازم امري، اعم از ملزوم خویش بوده و لازمِ اعم، مستلزم ملزوم اخص نخواهد  نمی 
 . بود

 گرایی آفاقیطبیعت

 توصیف نظریه 
 . کنند گرا در معناي زندگی دفاع میهایی است که از رویکرد طبیعتنظریه هاي آفاقی، نوعی دیگر از نظریه 

هاي آفاقی در زندگی قائل نشده و صرف  ها نقشی براي نوع نگاه انسان به ارزشمدافعان این نوع نظریه 
ارزش  با  را در معناارتباط  آفاقی  انسانی کافی می هاي طبیعی  افراد  به زندگی  در واقع، وجه    .دانندبخشی 

هاي آفاقی در این جهان مادي براي دستیابی به معناي زندگی ها، دفاع از کفایت ارزش مشترك این نظریه 
هاي آفاقی نه نگاه انفسی به معناي زندگی را لازم و کافی دانسته و نه وجود  به همین منظور، نظریه   .است

 .شمارندفرد انسانی را براي معناي زندگی ضروري میخداوند یا عالمی فراتر از عالم طبیعت یا جاودانگی هر  
نظریه  نوع  این  توضیح  در  از جنبه ها می«متز»  برخی  دیدگاه،  این  «مطابق  ما  نویسد:  زندگی طبیعی  هاي 

توان گفت شرایط داراي ارزش ذاتی خاص وجود دارند و براي هر انسانی تواند آن را معنادار سازد و میمی
کند، یا معتقد است  خواهد، انتخاب میها را میآنکه آدمی آن  سبببه است؛ نه صرفاً  بخش  این شرایط معنا

 ). Metz, 2005, p. 311(علت آنکه این شرایط مبتنی بر خداوند هستند» این شرایط معنادار است و نه به 
  ا تنها راه دستیابی گر هاي فایده نظریه   . شوند گرا تقسیم می گرا و نافایده هاي آفاقی به دو دستۀ فایده نظریه 

هاي دیگري گرا راه هاي نافایده دانند؛ لیکن نظریه ها میبه معناي زندگی را کمک به رفاه و آسایش انسان 
 .کنندرا براي کسب معناي زندگی ارائه می

فایده  استاز  شده  ارائه  مختلفی  تقریرهاي  نیز  زندگی  معناي  دربارۀ  برخی  به   .گرایی  مثال،  طور 
از قبیل «پیتر سینگر» معتقدند که هر فرد انسانی تنها اگر به بهزیستی و رفاه خود یا دیگران گرایان  فایده 

اما بعضی مدافعان    .(P. Singer, 1993, p. 333)در این جهان کمک کند، زندگی معناداري خواهد داشت  
دیگران را باعث    گرایی در معناي زندگی، همچون اروینگ سینگر، تنها کمک به رفاه و آسایشنظریۀ فایده 

بخش وجه کمک به رفاه و آسایش خود فرد را معناهیچدانند و به بخشی به زندگی هر فرد انسانی میمعنا
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اند  گرایی نیز مدعیهاي فایده در مقابل، برخی مدافعان نظریه   .)I. Singer, 2009, p. 115-120(  دانندنمی 
کم برخی از اصول و  که زندگی هر فرد انسانی تا آنجا معنادار شمرده شده است که وي با رعایت دست 

قواعد اخلاقی، مانند حفظ حرمت و شخصیت خویش، بتواند به رفاه و آسایش دیگران در این جهان کمک 
 ). 205 . ص   ،1390کند (بیات، 
  هاي آفاقی دیگري غیر از کمک به رفاه و آسایش دیگران گرا، در مقابل، ارزش هاي آفاقی نافایده نظریه 
براي نمونه، لارنس جیمز معتقد است معناي   .اندبخشی به زندگی فرد انسانی پیشنهاد کرده را براي معنا 

ز نگاه وي هر دستاوردي قابلیت این را البته ا  .زندگی هر فرد انسانی مبتنی بر دستاوردهاي زندگی اوست
 :ندارد که به زندگی معنا دهد، بلکه دستاوردي معنادار است که واجد سه ویژگی باشد

 هاي فرد باشد، نه مولود اتفاق و شانس؛ها و قابلیتمحصول توانایی  )1(
بتوانند    آوردن آن فراتر از توان افراد عادي و معمولی باشد؛ زیرا اگر افراد معمولی هم   به دست )2(

به سهولت به چنین دستاوردي دست یابند، دیگر آن دستاوردها ارزش و اهمیت چندانی ندارد و 
 وزن دستاورد اتفاقی خواهد بود؛ تقریباً هم

حصول چنین دستاوردي براي افراد مستعد و توانمند نیز آسان نباشد؛ زیرا اگر افراد بااستعداد و  )3(
توانند به آن دستاوردها دست یابند، در این صورت بین  توانمند هم بدون هیچ زحمت و تلاشی ب

افراد معمولی و غیرمعمولی امتیازي نبوده و دستاوردها هم اهمیت و ارزش خودشان را از دست 
 ).James, 2005, p. 431( خواهند داد

این  مبتکر    .گرا، دیدگاه نظریۀ پیشینۀ خانوادگی استگرایی آفاقی نافایده تلقی مهم دیگر از طبیعت
وي معتقد است پیشینۀ خانوادگی هر فرد انسانی در معنادهی به زندگی او    .نظریه، جی دیوید ولمن است

خصوص شدت متأثر از روابط خانوادگی وي و به نقش اساسی و فراوانی دارد؛ زیرا شخصیت حقیقی آدمی به 
فی و رفتاري حاکم بر آن،  روابط او با والدین خویش است و به همین دلیل، کانون خانواده و فضاي عاط

گذارد تا جایی که  ویژه فرزندان، تأثیر میچنان روي رفتار و گفتار و در نهایت شخصیت افراد خانواده، به 
بنابراین، هر فرد انسانی با شناخت چنین    .المثل شده که فرزندان آینۀ رفتاري والدین خودشان هستندضرب 
  . بیند ها میاي از انساناي، شناخت بهتري از خویش پیدا کرده، خود را وابسته به مجموعۀ گسترده پیشینه 

ها، روابط، و علایق عاطفی مشترکی  هایی که قرابت بیشتري با یکدیگر دارند، از ویژگی به نظر ولمن، «انسان
وابست و  بوده  معنا  برخوردار  آن  به  وابسته  فرد  زندگی هر  به  انسانی،  به چنین شبکۀ  انسانی  فرد  گی هر 

 ). 111 ص.   ،1390بخشد» (بیات، می

 سنجی نسبت
فایده که دیدیم، نظریه چنان آفاقی  آسایش  هاي  رفاه و  به  بر کمک  مبتنی  را صرفاً  گرا، معناداري زندگی 

این نظربه نظر می  .دانستند دیگران می اساس  بر  لذت و یه، نسبت محکیرسد  عنه و مطابقَ دو مفهوم 
اي که کمک به آسایش دیگران کرده و از معناي زندگی، تباین نباشد؛ زیرا کاملاً ممکن است فرد انسانی 

این بدین معناست که    .این طریق به زندگی خویش معنا بخشیده است، از همین طریق متلذذ نیز بشود
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اي که به رفاه و آسایش دیگران کمک و مدد  دگی و لذت در فرد انسانی گونه تباینی میان معناداري زنهیچ
 .لذا نسبت میان مصادیق دو مفهوم لذت و معناي زندگی، نسبت تباین نیست .رساند وجود نداردمی

آسایش همچنین به نظر می به رفاه و  اگر معناي زندگی را طبق نظریۀ مذکور، صرفاً کمک  رسد 
رسانی به آسایش دیگران در نظر بگیریم، در این  دیگر، لذت را نیز فقط در کمک دیگران بدانیم و از طرف 

واقع، اگر خوب تأمل کنیم و  لیکن به   .هنگام، نسبت میان قلمرو دو مفهوم فوق، نسبت تساوي خواهد بود
  ها محدود به کمک به رفاه و آسایش دیگران است و نه مصداق و مطابقَ لذت نیک بنگریم، نه تمام ارزش 

صرفاً کمک به آسایش دیگران است، بلکه قلمرو و دایرۀ مصادیق هردو وسعت داشته و مضیق به مورد 
ولی حتی اگر نسبت افراد دو مفهوم فوق را فقط بر اساس نظریۀ مذکور هم بخواهیم   . شودموصوف نمی 

ها  افعان این نوع نظریه توانیم؛ زیرا مدهاي این دو مفهوم برقرار نمیبررسی کنیم، نسبت تساوي میان مطابقَ
عنۀ  اند، ولی محکیهرچند که مطابقَ ارزش و معناي زندگی را تنها به کمک به آسایش دیگران محدود کرده 

توان هم به مورد کمک  گفته نمود؛ زیرا مفهوم لذت را میتوان منحصر در مورد پیش مفهوم لذت را که نمی 
ذاي خوشمزه خوردن، در کنار ساحلی راه رفتن، نواختن  به آسایش دیگران و هم به موارد دیگري مانند غ

پس نسبت میان مطابقَ دو مفهوم لذت   .تطبیق داد ...یا استماع قطعۀ موسیقی، کشف یک نظریۀ علمی، و
 . و معناي زندگی، تساوي نیز نخواهد بود

ت؟ از  وجه اسگفته، عموم و خصوص منآیا بر اساس این نظریه، نسبت میان قلمرو دو مفهوم پیش
وجه نیز نخواهد بود؛ آید که نسبت میان آن دو، نسبت عموم و خصوص منمی  به دستتوضیحات فوق  

برده، ضمن اینکه فرد و مصداق مشترك دارند، زیرا مفاد نسبت مذکور این است که هرکدام از دو مفهوم نام
ی واجد مطابقی نیست که نتوان  قلمرویی جداگانه نیز داشته باشند و حال آنکه دو مفهوم لذت و معناي زندگ 

به دیگري نسبت داد؛ یعنی از منظر این نوع رویکرد، مصداق معناي زندگی فقط کمک به رفاه و آسایش 
تواند باشد؛ زیرا تحقق لذت در اختیار و کنترل کسی دیگران است که همین مورد، مصداق لذت هم می

بلکه کاملاً روشن است که اگر شخصی به آسایش  نیاید،    به وجودنیست تا جلوگیري کند که چنین حالتی  
بخشد، از همین طریق لذت برده و متلذذ  رساند و از این طریق به زندگی خویش معنا میدیگران مدد می

 . گرددنیز می
بنابراین، بر اساس این نظریه، هرکدام از دو مفهوم مذکور قلمرو جداگانه و مطابقَ خاصی ندارند که  

دیگري تطبیق داد، بلکه مطابقَ معناي زندگی فقط کمک به رفاه و آسایش دیگران   عنۀ نتوان به محکی
محکی یگانۀ  همین  که  میاست  هم  لذت  مطابَق  زندگی،  معناي  باشدعنۀ  بین    .تواند  نسبت  نتیجه،  در 

وجه نبوده، بلکه نسبت میان این  هاي دو مفهوم لذت و معناي زندگی، نسبت عموم و خصوص منمطابقَ
هاي دو مفهوم موصوف را بر اساس تلقی وم، عموم و خصوص مطلق خواهد بود؛ زیرا وقتی مطابقَدو مفه

دنبال دارد، کمک به یابیم که تنها موردي که معناداري زندگی را به کنیم، درمیگرا تحلیل میآفاقی فایده 
ري زندگی شده است،  از طرفی دیگر، همین مورد واحد که عامل معنادا  .رفاه و آسایش دیگران است و بس

کند؛ زیرا  شود، لیکن مفهوم لذت صرفاً بر مورد مذکور صدق نمیباعث ایجاد لذت هم در فرد انسانی می
مصادیق مفهوم لذت فراوان است و یکی از مصادیق مفهوم لذت، مورد کمک به رفاه و آسایش دیگران 
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و مصادیق دو مفهوم لذت و معناي شود که نسبت میان قلمرو  بر اساس همین دو دلیل، ثابت می  .است
گونه ملازمۀ  این بدین معناست که هیچ  .زندگی بر اساس این رویکرد، نسبت عموم و خصوص خواهد بود

رسانی به رفاه  مثابۀ کمکعنوان مددرسانی به رفاه و آسایش دیگران و لذت به میان وجود معناي زندگی به 
تواند رسانی به رفاه و آسایش دیگران میزندگی با مورد کمک   با این حال، معناي  .و آسایش خود وجود ندارد

 .لذتِ متناظر با این نوع از تلقی را ایجاد کند
 .گرا صحبت شدهاي آفاقی فایده سنجی لذت و معناي زندگی بر اساس نظریه تا اینجا دربارۀ نسبت

ت مبناي  بر  زندگی  معناي  و  لذت  مقولۀ  دو  مصادیق  میان  نسبت  بررسی  به  نظریه حال  آفاقی  لقی  هاي 
وي معتقد بود که معناي زندگی هر فرد    .کنیمپردازیم: ابتدا از تقریر لارنس جیمز شروع میگرا مینافایده 

انسانی در گرو برخی دستاوردهاي زندگی اوست؛ دستاوردهایی که تصادفی نباشد، از توان افراد معمولی  
با توجه به این    ).James, 2005, p. 431(فراتر باشد، و براي افراد مستعد، دستیابی به آن مشکل باشد  

فراد دو مفهوم موصوف، تساوي نباشد؛ زیرا ممکن است فردي با  رسد نسبت میان اتوضیحات، به نظر می
وي از    .توانایی و استعداد کمتر از افراد معمولی تلاش کند و خود را به سطح افراد عادي و معمولی برساند

برد، لیکن با توجه به نظریۀ  اینکه موفق شده و توانسته استعدادهایش را در یک سطحی شکوفا کند لذت می
هاي فرد مذکور  هاي معنادار، تغییر و موفقیت چنین فردي معنادار نخواهد بود؛ زیرا تلاش و موفقیتدستاورد

دلیل فقدان شرط دومی که لارنس جیمز براي معناداري دستاوردها یادآور شده بود، شامل دستاوردهاي  به 
البته نسبت تباین    .هد بود معنادار نبوده و در نتیجه، چنین تغییر و موفقیتی مشمول معناي زندگی هم نخوا

برده وجود دارد؛ مثلاً اگر فردي نیز برقرار نیست؛ زیرا امکان تصادق میان افراد و قلمروهاي دو مفهوم نام
اندازي کند و براي افراد فراوانی از این طریق اشتغال ایجاد کند، یا اینکه با یک  یک کارگاه بزرگی را راه 

شمار آوریم که  توانیم این دو فعالیت را دستاورد معناداري به ند، میکشف علمی مشکلات فراوانی را حل ک
می زندگی  شدن  معنادار  هم   . شودباعث  لذت  مفهوم  مطابقَ  معنادار،  دستاورد  دو  همین  دیگر،  سوي  از 

آیا    .گونه مانع عقلی براي تطبیق مفهوم لذت نسبت به آن دو فعالیت وجود نداردتوانند باشند؛ چون هیچمی
وجه میان مصادیق لذت و معناي زندگی حاکم است؟ یعنی  ین نوع تلقی، نسبت عموم و خصوص مندر ا

شود تصور کرد که چیزي مطابقَ خصوصی هرکدام از دو هاي مشترك، آیا باز هم میبا فرض وجود مطابقَ
گی چنین  رسد مفهوم معناي زندواقع، به نظر میمفهوم مذکور باشد، بدون اینکه شامل دیگري شود؟ به 

هاي مفهوم معناي  دلیل اینکه تمام مطابقَعنه و یا مطابقی ندارد که شامل مفهوم لذت نشود؛ به محکی
توانند دقیقاً مطابقَ مفهوم لذت هم قرار بگیرند؛ چون تمام دستاوردهاي معنادار زندگی یک فرد زندگی می

نتیجه   .جاد لذت را نیز در وي خواهد داشتکند، قابلیت ایگونه که زندگی وي را معنادار میانسانی، همان 
گر نسبت  ماند و همین نسبت، تعیینآنکه از نسب چهارگانه، فقط نسبت عموم و خصوص مطلق باقی می

هاي دو مفهوم لذت و معناي زندگی است؛ زیرا بر اساس این نظریه، تمام قلمرو مفهوم معناي  میان مطابقَ
هاي مفهوم لذت مشمول عنه ود، لیکن از آن طرف، بعضی محکیشزندگی شامل قلمرو مفهوم لذت هم می

هاي دیگر آن، خارج از قلمرو مفهوم معناي زندگی گردد و بعضی مطابقَهاي معناي زندگی میعنه محکی
این بدین معناست که رابطۀ مفهوم معناي زندگی با مفهوم لذت، یعنی رابطۀ صورت علمی    .خواهد ماند
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با معناي زندگی استلزامی معناي زندگی با صورت   ادراکی لذت، استلزامی است، ولی رابطۀ مفهوم لذت 
شود و دستاورد معنادار، یکی از  هاي فراوانی حاصل مینیست؛ زیرا لذت، حالت و کیفیتی است که از سبب
 . اسبابی است که تحقق لذت را در پی خواهد داشت

سنجی لذت و معناداري بر  گرا، دربارۀ نسبتنافایده هاي آفاقی تا اینجا از میان دو تلقی مهم از نظریه 
سنجی معناي زندگی بر اساس تلقی جی دیوید اینک به نسبت  .اساس نظریۀ لارنس جیمز سخن گفتیم

گونه که گذشت، او معتقد بود وابستگی و تأثیر و تأثر فرد انسانی از شبکۀ همان   .پردازیمولمن با لذت می 
خانوادگی  پیشینۀ  و  به انسانی  وي  براي  را  زندگی  معناداري  همان)اش،  (بیات،  داشت  خواهد   .دنبال 

که ولمن در صدد ارائۀ یک نظریۀ هنجاري است، نه در مقام توصیف یک واقعیت اجتماعی، وي ازآنجایی
اکنون بر اساس نظریۀ فوق، نسبت میان    .داندپیشینۀ خانوادگی را عامل معناداري زندگی افراد انسانی می

تواند  رسد نسبت تباین نمیهاي دو مفهوم لذت و معناي زندگی چه نسبتی خواهد بود؟ به نظر میمطابقَ
دلیل وابستگی هاي دو مفهوم مذکور قرار بگیرد؛ زیرا محال نیست که فردي به گر نسبت میان مطابقَبیان

ین حین، احساس اي، احساس ارزشمندي و معناداري در زندگی خویش کند و در همبه یک قوم یا قبیله 
عنه و مطابقَ دو مفهوم لذت و معناي زندگی، نسبت تباین وجود داشته  ولی اگر بین محکی  .لذت نیز بنماید

همانی برقرار باشد و حال  هاي دو مفهوم مذکور، تطابق و اینوجه امکان ندارد که میان مطابقَهیچباشد، به 
دو مفهوم قلمروهاي  میان  فوق،  نظریۀ  اساس  بر  اینپیش  آنکه  و  داشته  تطابق وجود  میان  گفته  همانی 

هاي دو مفهوم لذت و معناي زندگی، نسبت در نتیجه، میان مطابقَ  .هاي آن دو مفهوم برقرار استمطابقَ
تواند تبیین و توصیف کند؛  نسبت تساوي نیز مانند نسبت تباین، رابطۀ آن دو مفهوم را نمی  .تباین نیست

کارکرد نسبت تساوي و با ملاحظۀ نظریۀ پیشینۀ خانوادگی، تمام قلمرو مفهوم    زیرا با توجه به محتوا و
منتها اگر پیشینۀ خانوادگی براي   .عکس نخواهد بود لذت، همان تمام قلمرو مفهوم معناي زندگی است و به 

از آن طرف، هرفردي معنا او باشد، ولی  ایجاد لذت نیز براي    ساز باشد، ممکن است مورد مذکور عامل 
تواند عامل ایجاد و تحقق معناي زندگی هم در چیزي که باعث ایجاد احساس لذت در فردي شود، نمی

گیري و مددرسانی افراد نیازمند احساس لذت کند، ولی  وي بشود؛ زیرا کاملاً ممکن است فردي از دست 
تواند از راه پیشینۀ  می  احساس معناداري زندگی ننماید؛ چون با توجه به این رویکرد، احساس معناداري صرفاً

تواند معناداري زندگی فرد را  خانوادگی ایجاد شود و احساس لذت از طریق مددرسانی براي نیازمندان، نمی
آیا   .هاي دو مفهوم معناي زندگی و لذت، نسبت تساوي نیست عنه بنابراین، نسبت میان محکی  .تأمین کند

وجه بدانیم؟ باز  ت و معناي زندگی را عموم و خصوص منهاي دو مفهوم لذتوانیم رابطۀ میان مطابقَمی
ها و قلمرو مفهوم لذت، شامل پیشینۀ خانوادگی که هم پاسخ منفی است؛ زیرا روشن است که تمام مطابقَ

نمی  است  نظریه  این  اساس  بر  زندگی  معناي  مفهوم  مطابقَ  و  مصداق  داراي   .گرددتنها  لذت  مفهوم 
مطابَقمحکی و  متعددعنه  میهاي  خانوادگی  پیشینۀ  مورد  که  است  محکیي  از  یکی  و  عنه تواند  ها 
هاي دو عنه رسد نسبت میان محکیلذا با توجه به این تحلیل، به نظر می  .هاي مفهوم لذت باشدمطابقَ

دلیل اینکه مصداق و مطابقَ مفهوم معناي زندگی در  گفته نیز عموم و خصوص مطلق باشد؛ به مفهوم پیش
هاي  هاي مفهوم لذت، شامل کل مطابقَشود، ولی کل مطابقَهاي مفهوم لذت میشامل مطابقَاین نظریه،  
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هاي مفهوم لذت که متناظر با معناي زندگی است، عنه شود، بلکه برخی از محکی مفهوم معناي زندگی نمی 
نسیم    که درحالی اي را در ساحل زیبایی  مثلاً فردي را در نظر بگیریم که غذاي خوشمزه   . گرددشامل آن می

برد، ولیکن در چنین موردي، معناداري کند و احساس لذت فراوانی میوزد نوش جان میملایمی نیز می
زندگی بر اساس پیشینۀ خانوادگی تحقق نیافته است؛ زیرا با توجه به این نظریه، تحقق معناي زندگی فقط  

دهد صورت  ن نکته در نهایت نشان می ای  .مبتنی بر قرابت خویشاوندي و پیشینۀ خانوادگی است و بس
 .ها مستلزم لذت است، نه بالعکسادراکی معناي زندگی طبق این نظریه 
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گرا از این مفهوم،  هاي طبیعتما در این نوشتار به بررسی نسبت لذت با معناي زندگی، مطابقِ تلقی نظریه 
که  چنان  .گرایی در باب معناي زندگی رفتیمهاي انفسی از طبیعتدر این راستا، ابتدا سراغ برداشت  .پرداختیم

این نظریه  انسانی جسته و شرایط تحقق یک زندگی دیدیم،  ها معناي زندگی را در باطن وجود هر فرد 
تابع خواسته  فقط  را  انتخاب معنادار  و  و مطلوبات  فردها  یا گروهی که  فرد  است    هاي هر  وابسته  آن  به 

گرایی انفسی، بین  هاي طبیعتبر اساس بحثی که انجام دادیم، نتیجه گرفتیم که طبق نظریه   .دانستندمی
به  لذت،  و  زندگی  معناي  مفهوم  محکیدو  زیرا  لحاظ  است؛  برقرار  تساوي  نسبت  مطابقَشان،  و  عنه 

خواسته انفسی تحقق  معتقدند  گرایشگرایان  و  امیال،  آدها،  میهاي  زندگی  معناداري  موجب  شود، می 
  . آیدشمار میهمین تحقق مطلوبات و امیال درونیِ فرد انسانی، لذت و رضایت باطنیِ وي نیز به  که درحالی 

این بدین معناست که میان صورت ادراکی و علمی دو مفهوم مذکور، نسبت تلازم برقرار است؛ زیرا صورت  
 . عنوان معلول و نیز بالعکس خواهد بودزم صورت علمی لذت به مثابۀ علت، ملاادراکی معناي زندگی به 

که دیدیم، این  چنان  .گرایی در باب معناي زندگی رفتیمهاي آفاقی از طبیعتدر ادامه، سراغ برداشت
دانستند که در وراي امیال و مطلوبات فرد  ها معناي زندگی را مرتبط با امور طبیعی ارزشمندي مینظریه 
گرا از این دیدگاه، به این نتیجه رسیدیم که  گرا و نافایده س از تحلیل و بررسی دو تلقی فایده پ  .اندانسانی 

هاي دو مفهوم لذت و معناي زندگی بر اساس این رویکردها، نسبت عموم و خصوص مطلق میان مطابقَ
نه معناداري را ایجاد  گوکند، ولی هرگونه لذتی اینبرقرار است؛ زیرا هرچند این نوع معناداري لذت ایجاد می

ها مستلزم لذت دهد صورت ادراکی معناي زندگی طبق این نظریه اي که در نهایت نشان میکند؛ نکته نمی 
 .است، نه بالعکس
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